
   افقي:  
1- ابزاري در مطبخ و نجاري- داستاني زيبا 

در شاهنامه
2- افسانه سرا- نيشکر- مرکز »کوبا«

3- صداي پروازي زنبور- به پارچه مي زنند تا اتوگير شود- 
فرماندهان لشکر- عدد پيشتاز

4- کسب کردن- مرطوب- پسوند مکان
LCD  -5 لمسي- غذاي تخم مرغي- گريزان 

6- شهر »مجســمه ها«- عروس درياي مديترانه- عظيم 
الجثه

7- اندام تنفسي- گورکن- تبديل کننده
8- خاندان- رباط   و اتراقگاه- دايره

9- بَرَص- مشگين شهر سابق- زن زيبارو
10- حديث نبــوي- گاز پراکنده کــردن جمعيت- نوعي 

طلاق
11- مايع آتشزنه موتور خودرو- دندانساز- جام ورزشي

مســابقه  دلان-  ســوخته  نفــس  طعم هــا-  از  يکــي   -12
تلويزيوني در حال پخش شبکه سه

13- زمين ترکي- مافوق و بزرگ تر- نه مايع و نه گاز- آبرو
14- بي ريايي و سادگي- يقه معروف- قلعه

15- از آثار »رودکی«- شب پيش از امروز

 عمود ي:   
1- بي آبرو و بدنام- پول »ليختن اشتاين«

2- ضد »کلفت«- چاه جهنم- طرف- اساس
3- در مثل غنيمت است- باقيمانده- با »ساخت« آيد- 

مردود
4- ترسيده- چه کسي؟- نوبتي کار انجام دادن

5- زنبــور کارتوني- ســازمان فضانــوردي امريــکا- آبراه 
کشتيراني

6- کباب اين شهر معروف است- پارچه حرير- آفتاب
7- معشوق- شعله- بازار بي مشتري

8- از مواد آرايش مو- محل اجراي تئاتر- دو يار هم قد!
9- ظرف آزمايشــگاهي مخروطي شکل- گاز تبليغاتي!- 

گناه
10- پندار- درجه ارتشي- سدي در استان مرکزي

11- نشــان مخصــوص کالا- نامــوس و اعتبــار- بســتني 
چوبي

12- فرزند فرزند- بله روسي- آغاز صبح
13- حــرف عطــف- ترســناک- بــزرگ خانــواده- ضمير 

جايگزين
14- زيرک و نابغه- بندگي- نام زبان فارسي نو- تحريک 

پوستي
15- شاهکاري از »مارک تواين«- سازي قديمي شبيه تار

   افقي:  
1- واحد مسافت- شرکت خودروساز 

هند
2- پول »ايتاليا«- نام »رونی« سرمربی دربی کانتی- ديد 

و بازديد
ژنــرال  روم-  امپراطــور  خــودي-  انگليســي-  قلــم   -3

جنگ هاي انفصال
4- غــده فوق کليــه- ويتامين آفتابــي- از توابــع »باوی« 

خوزستان
5- زينت آدمي است- آواز انگشتان!- کافه فرنگي

6- قلمرو- فرق- گلي سفيد و معطر

7- فضول مي کشد- کافر- قبل از ورزش لازم است
8- نه عامي- قربانيان کوچک فقر- تولد

9- قصبه- پربازديدترين موزه جهان- شرکت مهندسي 
آلماني

10- بي حاصل- آسانسور حمل بار- به شيوه اشراف
11- کوشش- تيم اروپايي- همچنين
12- سره- ويتاميني در عدس- پيک

13- شــمردن- قايق ســبک- ســازمان استانداردسازي- 
کلام چوپان

14- منحصر به فرد- چغندر پخته- خوراکي سرد
15- از مراکز آموزشي »اتريش«- يکي از بخش هاي اوستا

 عمود ي:   
1- فهرست نويسي پيش از انتشار- گلزن »صنعت نفت 

آبادان«
2- جريان مســتمر- پارسايي- دشــمن زائو!- پيشوند 

ده تايي

3- سخن مگو- گياه دارويي- چوپان- رود آرام
4- دعوت شده- خلاف »مه«- عروس مي گيرد

5- جوان- کج و مايل- صوت
6- گذرگاه زيرکوه- شهر حلوا ارده- هوشمندي

7- از کلمات ندايي- کابوس- فيلمي با هنرنمايي »ساره 
بيات«

8- جثه- مکان ديدني »اليگودرز«- فاش کردن
9- فلزي سمي و ســرطان زا- وقت چيزي يا کاري- نوعي 

توربين
10- کشــور فراعنــه- نمک نشــناس و تنگ نظــر- اين گاز 

توسط »سر ويليام رمزی« کشف شد
11- مارکي بر کاميون- گريز- عشوه

12- شادباش- شمار- از رنگ ها
13- پرچانگي- نام نوعي چسب- از سبزي ها- خار

14- زيرقرآني- حرف گزينش- رهتوشه- ماه زمستاني
15- فيلمــي بــه کارگردانــي »محمدعلی نجفی«- پســر 

مازندرانی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خيلی سخت سخت

متوسط آسان
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2 6 8 7 9 3 4 5 1
8 5 1 4 3 2 9 7 6
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8 6 5 7 2 3 1 4 9
7 4 3 9 8 1 6 5 2
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6 9 7 5 2 4 8 1 3
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زمستان دیگر بخاری ندارد
چگونه سوخت در روزهای گرم فصل سرما هدر می  رود؟

همه از بیرون 
می آیند و لباس 

گرم هم پوشیده اند 
و به خاطر همین 

گرمای داخل خیلی 
برایشان اذیت کننده 

می شود. ما اختیار 
داخل مغازه های 

خودمان را داریم و 
خنک کننده روشن 

می کنیم اما فضای 
عمومی پاساژ را 

خود مدیریت اداره 
می کند. چند بار 

گفته ایم که لزومی 
ندارد این قدر 

فضا گرم باشد اما 
توجهی نمی کنند

اگر یک صبح تابســتانی از خواب بیدار 
شــوید و ببینید دارد بــرف می بارد، چه 
کار می کنیــد؟ فــرض کنیــد همــان روز 
یــک جلســه خیلــی مهــم هــم دارید و 
خیلی فرصت تعجب کردن و شگفتی 
از ایــن اتفاق عجیب را هــم ندارید. آیا 
به روال هر روز لباس های تابستانی تان 
را می پوشــید و در هــوای صفــر درجــه 
بــا یــک پیراهــن نــازک از خانــه بیرون 
می رویــد؟ قطعــاً می گوییــد نــه. لابــد 
پیــش خودتــان تصــور می کنیــد همان 
موقع داخــل کمدتان دنبال یک ژاکت 
یــا یک لباس گــرم می گردید که شــاید 
از زمســتان گذشــته در کمــد جــا مانده 
باشــد. شــاید هم از آن دسته آدم هایی 
باشــید که اصــاً لباس هــای غیرفصل 
را بــه آن معنی جمع و جــور نمی کنند 
دلبــازی  و  وســیع  کمــد  یعنــی  ایــن  و 
دارید که خب بیشــتر مــا چنین امکانی 

نداریم.
حالا بگذارید ســؤالم را یــک جور دیگر 
بپرســم. اگر یک روز زمستانی از خواب 
بیــدار شــوید و ببینیــد هــوا گرم اســت، 
و  پشــمی  پالتــوی  می کنیــد؟  کار  چــه 
کاپشن لایه دارتان را می پوشید و بیرون 
می روید؟ کاه بافتنی سرتان می کشید 
گردن تــان  دور  بــار  چنــد  را  شــال  و 
می پیچانیــد؟ فکــر می کنــم ایــن یکی 
خیلی عجیب به نظر نیاید چون خیلی 
از مــا همیــن کار را می کنیــم. می گویید 

نه، به دور و برتان دقت کنید.
زن داخل تاکسی می نشیند و بافاصله 
شیشــه را می دهــد پاییــن: »چــه خبــر 
اســت آقا توی این گرما بخاری روشــن 
می شــود:  دمــق  راننــده  کــرده ای؟!« 
»خانم شــما خــودت این همــه لباس 

اســت  معلــوم  پوشــیده ای.  هــم  روی 
گرمت می شــود دیگر.« مسافر جلویی 
وارد بحث می شــود: »راســت می گوید 
خانم، هوا خیلی گرم است. اصاً انگار 
نــه انگار که آذر اســت.« راننــده با غر و 
لند بخــاری را خامــوش می کند اما زن 
همچنــان ســرش را کنار شیشــه پنجره 

باز نگه داشته تا خنک شود.
پســر جوان یک کاپشــن بلند پوشیده و 
زیرش پلیور بافتنی به تن دارد. با برگه 
کاغــذی کــه در دســت دارد، خودش را 
مــدام باد می زنــد. دوســتش می گوید: 
پســر  دربیــاور.«  را  کاپشــنت  »خــب 
شــانه بــالا می اندازد: »حوصله دســت 
گرفتنــش را نــدارم.« معلوم نیســت با 
همین کاپشن ضخیم قرار است چقدر 
مخابــرات  مشــترکین  امــور  دفتــر  در 
معطــل شــود؛ دفتــری کــه بــه خاطــر 
و پنجره هایــش  بــودن فضــا، در  گــرم 
را بــاز گذاشــته اند با این حال سیســتم 
گرمایشــی تــا آخریــن حــد درحــال کار 

است.
یکــی از کارمندهــا می گویــد بــه خاطــر 
نگــه  بــاز  را  پنجره هــا  گرمــا  و  کرونــا 
می داریــم امــا اگــر سیســتم گرمایشــی 
می شــود  بهتــر  هــوا  شــود،  خامــوش 
چون همینجوری هم گرم اســت. یکی 
دیگــر از کارمندهــا می گویــد: »الان هوا 
فوقــش 16، 17 درجه اســت. دیگر گرم 
کــه نیســت. تابســتان هــوای 25 درجه 
خنک محسوب می شود.« مرد برایش 
توضیــح می دهــد کــه گــرم نیســت اما 
چــون همه جا بخاری و شــوفاژ روشــن 
را کافــه  گــرم می شــود و آدم  اســت، 
از  آدم  چــون  هــم  بعــدش  می کنــد. 
زمســتان انتظار ســرما دارد، این هوا به 

نظرش گرم است.
خانم مســنی که جزو مراجعان است، 
شــروع می کند به صحبت: »من کانادا 

زندگــی می کنــم. آنجــا هم چند ســال 
است زمســتان مثل قبل ســرد نیست. 
قباً برف و بوران بیشــتر بود، الان همه 
جــای دنیــا گــرم شــده، حــالا اینجــا که 

بدتر.«
زنــی دیگر در تأییــد حرف های او ادامه 
می دهــد: »مــا بچــه کــه بودیــم چقدر 
تعطیــل  مدرســه ها  و  می آمــد  بــرف 
می شــد. همیشــه بخــاری روی آخرین 
درجــه بــود. از مدرســه کــه می آمــدم، 
آنقــدر پاهایم یخ می کــرد که می رفتم 
کنــار بخــاری مچالــه می شــدم تــا گرم 
شــوم. الان سال تا ســال برف نمی آید. 
حــالا یک نــم بــرف می زنــد، بچه های 
مــا ذوق می کننــد. دیگــر زمســتان هم 

بخاری ندارد.«
گرمایــش  و  نــدارد  بخــاری  زمســتان 
جهانــی زمیــن و ایــن حرف هــا هم که 
از  حکایــت  بــاز  پنجره هــای  هســت. 
ناموزونــی فصل با هوا دارد با این  حال 
وســایل گرمایشــی خیلــی وقت هــا بــا 
شدت درحال گرمارسانی هستند و این 
مســأله در ادارات و مکان های عمومی 

بیشتر ملموس است.
بالاخــره  خــودش  خانــه  تــوی  »آدم 
یک شــوفاژ را می بندد و هــوا را تعدیل 
می کنــد. چــون ایــن روزهــا هــوا آلــوده 
اســت نمی شود خیلی پنجره را باز کرد 
بــرای همیــن خامــوش کردن وســایل 
گرمایشی ترجیح دارد. اما در محل کار 
نمی شــود این کار را کــرد چون معمولًا 
ایــن امــور از طــرف کارکنــان خدمــات 
گفتــه  بــه  هــم  آنهــا  و  می شــود  اداره 
خودشــان طبق دستور، هیتر را روشن و 

خاموش می کنند.«
اداره ای  کارمنــدان  از  یکــی  را  ایــن 
ایــن  بــه گفتــه خــودش  کــه  می گویــد 
روزها محل کارش مثل کوره اســت و از 
اینکه ســاعت های طولانــی را در چنین 

هوایــی ســپری می کنــد واقعاً به ســتوه 
آمده اســت: »البتــه این را هــم بگویم 
کــه برخــی همــکاران مــا در اوج گرمــا 
هم با لباس بافتنی می نشــینند و دائم 
سردشــان اســت که فکر می کنم چنین 
مشکلی در بسیاری از محیط های کاری 
عمومیت داشــته باشــد. گرچــه تعداد 
ایــن افــراد هــم همیشــه کم اســت اما 
غالباً حرف شان را به کرسی می نشانند 
و حتــی وقتی بــه خاطر کرونــا پنجره را 
باز می کنیم گایه می کنند که سردمان 
است، درحالی که حرارت بالای وسایل 
گرمایشــی آدم را کافه می کند. دائم از 
طریــق رســانه ها اعام می شــود مردم 
در مصــرف ســوخت صرفه جویی کنند 
امــا کســی روی ادارات نظــارت ندارد و 
توجــه نمی کنــد که ســوخت چطــور به 
هدر مــی رود. به نظرم لازم اســت این 
نکتــه در ادارات و ســازمان ها مدنظــر 

قرار داده شــود و کسی مســئول تنظیم 
دما باشد.«

در مراکــز خریــد هــم شــرایطی کــم و 
بیش مشــابه برقــرار اســت. به محض 
ورود بــه پاســاژ، گرما تــوی صورت آدم 
می خــورد. فضــا بــه قــدری گرم اســت 
که خود فروشــنده ها با لباس تابستانی 
داخــل  ایســتاده اند.  مغازه هــا  بیــرون 
کننــده  خنــک  هــم  مغازه هــا  بیشــتر 
روشــن اســت وگرنــه بــه قــول یکــی از 
داخــل  اصــاً  مشــتری ها  فروشــنده ها 
مغــازه حوصلــه نمی کننــد جنس ها را 
خــوب ببینند: »همــه از بیرون می آیند 
و لباس گرم هم پوشیده اند و به خاطر 
همیــن گرمای داخــل خیلی برایشــان 
اذیت کننده می شــود. ما اختیار داخل 
مغازه هــای خودمــان را داریم و خنک 
فضــای  امــا  می کنیــم  روشــن  کننــده 
عمومــی پاســاژ را خود مدیریــت اداره 

می کنــد. چنــد بــار گفته ایم کــه لزومی 
ندارد اینقدر فضا گرم باشد اما توجهی 
نمی کننــد. از یک طرف در داخل مرکز 
خرید وسایل گرمایشی تا آخرین درجه 
درحال کار است و از طرف دیگر داخل 
مغازه ها کولر روشــن اســت. این یعنی 
انــرژی در دو جهــت مختلــف مصرف 
می شــود و به هدر مــی رود. درحالی که 
روزهایی که مثل امروز هوا سرد نیست 
لزومی ندارد اینقدر فضا را گرم کنند.«

یکــی دیگــر از مغــازه داران هــم ایــن 
طور می گویــد: »ما هر ســال اول فصل 
امــا  می آوریــم  زمســتانی  لباس هــای 
فروش مان بســتگی بــه این دارد که آن 
ســال چقدر هــوا ســرد باشــد. وقتی در 
زمستان هوا سرد نیست فروش ما هم 
خیلی کم اســت و پالتوها و کاپشن های 
می مانــد.  دســت مان  روی  ضخیــم 
بیشــتر مــردم در ایــن شــرایط ترجیــح 

می دهند لباســی مثل بارانی که خیلی 
گــرم نیســت تهیــه کننــد. بــه هرحــال 
مــا حداقــل در تهــران خیلی زمســتان 
سردی نداریم و به همین خاطر نیازی 
نیست در فضاهای عمومی در این حد 
از وســایل گرمایشــی اســتفاده شود. در 
طول زمستان مگر چند روز خیلی سرد 

داریم؟ پارسال که اصاً سرد نشد.«
لباس هــای  از  البتــه  هــم  بعضی هــا 
و  می آیــد  خوششــان  زمســتانی  گــرم 
حتــی با وجــود اینکــه هوا خیلی ســرد 
نباشــد دوســت دارنــد از ایــن لباس ها 
اســتفاده کنند که با بخاری های سوزان 
اصــاً جــور درنمی آید. خاصــه اینکه 
زمســتان دیگر مثل قدیم زور چندانی 
نــدارد و بــا ایــن حــال باید دیــد چطور 
می شــود مصرف ســوخت را مدیریت 
کــرد کــه هــم دما مطبــوع باشــد و هم 

سوخت به هدر نرود.
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